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معرفی بازی اکشن

آخرین بازمانده کیست؟
Fortnite - نام: فورتنایت

امتیاز: 4.5      حجم: 272 مگا بایت

 فورتنایت یکی از مطرح‌ترین بازی‌های سبک بتل رویال است که در این 

بازی هم مانند دیگر بازی‌های این سبک، شما باید تا آخرین نفس با دیگر 

بازیکنان مبارزه کنید تا در نهایت آخرین بازمانده باشید. وحشی‌ها در فصل 

سوم منتظر شما هستند، مرکز جزیره دچار هرج و مرج شده و شما باید در 

میانه جنگل به دنبال اسرار باستانی بگردید و آن ها را کشف کنید، این بار 

همه چیز برای به دست آوردن اسرار جدید آماده شده و هرچیزی که برای 

تسخیر جزیره نیاز داشته باشید، در اختیار شما قرار گرفته است.

رویدادهای نجومی هفته

مشتری در صورت فلکی ثور
یک‌شنبه ۳۱ فروردین: هم‌نشینی ماه و صورت فلکی کمان، رخ‌گرد 
آخر  اردیبهشت: تربیع   ۱ ماه.دوشنبه  جنوب‌غربیِ  سمتِ  در 

ماه، رخ‌گرد در سمتِ غربیِ ماه.سه‌شنبه ۲ اردیبهشت: بیشترین 

ــه‌ای سیاره‌ تیر و شرایط رصــدی مناسب قبل از طلوع  جدایی زاوی

خورشید در صــورت فلکی ماهی )pisces( با قدر ظاهری ۴/۰.

فلکی  ــورت  صـ و  مــاه  اردیبهشت: هم‌نشینی   ۳ چهارشنبه 
سیاره  و  مــاه  اردیبهشت: هم‌نشینی   ۵ )بزغاله(.جمعه  جــدی 

ناهید، هم‌نشینی مــاه و سیاره‌ زحل، شرایط مناسب بــرای رصد 

انجمن نجوم مشهد صبح‌گاهی زمین‌تابِ ماه.�

تقویم تاریخ

درگذشت خالق دراکولا
بــرام اســتوکر )۱۸۴۷ تــا ۱۹۱۲( نویســنده 

ایرلندی و خالق رمان دراکولاست. برام استوکر 

را از مهم‌تریــن نویســندگان کلاســیک ســبک 

وحشت می‌شمارند. او با نوشتن تعداد زیادی از 

رمان‌های احساســی و عاطفی، درآمد اضافه‌ای 

هم بــرای خود ایجاد کــرده بود اما مشــهورترین 

شــخصیت  حضــور  به‌واســطه  او  داســتان 

خون‌آشــامی به نام کنت دراکولا بر ســر زبان‌ها 

افتاد. برام اســتوکر در ســال ۱۸۹۰ در لندن از 

طریق آرمینیوس وامبری، شرق‌شناس مجارستانی با افسانه‌هایی درباره شاهزاده اهل رومانی، 

»ولاد سوم دراکولا« آشنا شد. این امر، زمینه نوشتن کتاب داستان دراکولا به قلم برام استوکر  را 

فراهم کرد که در سال ۱۸۹۷ منتشر شــد. قبل از شــروع به نگارش این داستان، استوکر هشت 

سال را صرف تحقیق و بررسی در فرهنگ‌های اروپا و خواندن افسانه‌های مربوط به خون‌آشامان 

کرده‌بود. دراکولا یک نوشته رساله‌ای است که به‌صورت خاطرات ثبت‌شده، تلگراف‌ها و نامه‌های 

ارسال‌شده بین افراد نگاشته شده‌است. دراکولا پایه و زیربنای بسیاری از فیلم‌ها و نمایش‌های 

اجراشده‌اســت. استوکر رمان‌های بســیار دیگری هم با عناصر وحشــت و اتفاقات ماورای عادی 

نوشت اما هیچ‌کدام در موفقیت حتی به گرد پای دراکولا هم نرسیدند.

برنامه‌های صداوسیما

ساعت 22       شبکه یک      	
سریال »ناریا«

ساعت 21:30   شبکه دو        	
مجموعه »لمندگان«

ساعت 21:30   شبکه سه       	
برنامه »شوخی شوخی«

ساعت 21       شبکه نسیم     	
برنامه »برمودا«

ساعت 17       شبکه نمایش   	
فیلم »قاپ‌زنی«

ساعت 22:30   شبکه ورزش   	
رئال مادرید – اتلتیک بیلبائو

سفرنامه

تفأل حدیث

داستانکبریده کتاب

  
 شهری علم‌خیز، با بازارهایی که 

از صدا و رنگ پر بود
ســفرنامه ناصر خســرو، شــاهکار قرن پنجم هجــری، نه‌فقط گــزارش یک 

سفر بلکه تبلوری اســت از نگاه یک متفکر ایرانی به دنیای آن روزگار. ناصر 

خسرو در مسیر هجرت هفت‌ساله خویش، همواره نگاهی ژرف به مناسبات 

انســانی، حکمت و زیســت روزمره مردم دارد. در توصیف ورود به نیشابور، 

به‌جای پرداختن صرف به نشانی‌ها و ســاختمان‌ها، درباره برخورد مردم، 

بازارهای شلوغ و معنویت شهر چنین می‌نویسد: »به نیشابور رسیدم و از شور 

و غوغای بازار آن شگفت‌زده شدم. پیرمردی در سایه‌ درخت سرو نشسته بود 

و حکمت می‌گفت. شــبانگاهان، پس از نماز، مهمان سفره مردی ناشناس 

شدم که در سخاوت چیزی کم نگذاشــت. مرا از غریبی پرسید و غم راه را با 

لقمه‌ای نان و قوری چای زدود. هر شهری که دیدم، قصه‌ای تازه از مردمش 

برایم ساخت؛ گویی زمین چونان کتابی است که باید با چشم دل خواند.« در 

بخشی دیگری از سفرنامه او درباره نیشابور می‌خوانیم: »میانه راه به نیشابور 

رسیدم. شهری علم‌خیز، با بازارهایی که از صدا و رنگ پر بود. مردم این شهر 

را مهربان‌تــر و مهمان‌پذیرتر دیدم. چند شــب میهمان مردی دانشــمند 

شدم. شب و روز به حدیث و مناظره می‌گذشــت. سفرها صفایی دارد که 

در خانه بودن ندارد. غریب هرجا رود اگر با مردم به مهر تواند زیســت، از 

وحشت غربت رهایی خواهد یافت.«

منشاء رنج‌های ما
زندگی چیســت؟... امروز صبح 

وقتی بیدار شدم، حس کردم چیزی 

مرا ســنگین می‌کند. مثل این بود که 

نمی‌خواهم چشــم باز کنم، نمی‌خواهم 

با روز تازه روبه رو شــوم. امــا همین که بلند 

شــدم و پنجره را باز کردم و هوای خنک صبح 

وارد اتــاق شــد، ناگهــان احســاس کــردم که 

زنده‌بــودن خودش موهبتی شــگرف اســت. 

آدمی لحظه‌هایی دارد کــه از همه چیز نومید 

می‌شود، حتی از خودش. اما کافی‌ است پرتو 

آفتاب به چشــمش بخورد یا خنــده‌ کودکی را 

ببیند تا بفهمد چقدر وجود داشــتن زیباست. 

زندگــی خیلی ســاده‌تر از آن اســت کــه ما در 

خیــال می‌بافیــم. بیشــتر رنج‌هــای مــا، نه از 

واقعیت‌های بیرونی 

خیــالات  از  کــه 

ترس‌هایــی  و 

کــه  می‌آیــد 

خــود  درون 

اگــر  می‌پروریــم. 

لحظــه‌ای بتوانیــم بــا خودمان 

صادق باشــیم و دمــی بیاســاییم و دنیای 

اطراف را چنان‌که هســت ببینیــم، انگار همه 

چیز رنــگ دیگــری می‌گیــرد. آن وقت شــاید 

بفهمیــم کــه زندگــی، همیــن لحظه ســاده و 

زودگذری است که در روشنای صبح می‌ایستد 

و منتظر لبخند ماست.

 برگرفته از از رمان »آنا کارنینا« اثر لئو تولستوی

 

برنیامد از تمنای لبت کامم هنوز
بر امید جام لعلت دردی آشامم هنوز

روز اول رفت دینم در سر زلفین تو
تا چه خواهد شد در این سودا سرانجامم هنوز

خداوند از قيل و قال و بر باد دادن مال و خواهش بسيار 
نفرت دارد.

امام رضا)ع(، بحار الانوار
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سیگار پشت سیگار
زن گفت: »ولش کن چیزی بهش نگو.«

مرد بی‌اعتنــا داد زد: »این همه بهــت گفتم با 

این دوســتات نگرد، یکی از یکی بدترن... بیا 

اینم نتیجه‌ اش«.

»من دیگه بچه نیستم شونزده سالمه«.

پســر با ابروهای گره کرده ایــن را گفت و در را 

محکم پشت سرش بست.

مرد تا صبح راه رفت و ســیگار کشــید، سیگار 

کشید و راه رفت، چون شب گذشته توی جیب 

پسرش سیگار پیدا کرده بود.


